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آینده برای ما مشکل‌ساز شود و آن اینکه، به بهانه رسیدگی به نوبت به پرونده‌ها، ممکن 
اســت ظلمــی به برخــی افراد صــورت گیرد. ایشــان توضیح بیشــتر خواســتند در جواب 
گفتم در بین دستگیرشــدگان افرادی هســتند که وقتی نیروهای مسئول برای دستگیری 
فــان فرد منافق رفته‌اند، آنها را هم دســتگیر کــرده و آورده‌اند. چرا؟ چــون مثلًا در یک 
ســاختمان، همســایه یا از اعضــای خانواده او بودنــد. آن موقع‌ها اصــولًا وقتی می‌رفتند 
منافقان را دستگیر کنند، چون نمی‌دانستند متهم اصلی چه کسی است همه را دستگیر 
می‌کردنــد و می‌آوردنــد. خدمــت امام توضیح دادم که در چنین شــرایطی باید ســریعاً 
مقدمــات رســیدگی به این پرونده‌هــا فراهم شــود و غربال صورت گیرد تــا متهم اصلی 
بازداشــت و محاکمه شــود و مابقی آزاد شــوند نه اینکه پیرمرد، زن باردار یا بچه در میان 
بازداشت‌شــده‌ها باشــند تا نوبت رســیدگی به پرونده برســد. به امام عرض کردم فشــار 
اصلی ما باید متوجه تروریســم باشد نه کسانی که اشتباهی دستگیر شده‌اند. امام خیلی 
تعجــب کردند کــه چرا چنین شــرایطی وجود دارد. ایشــان فرمودند باید ایــن کار انجام 
بگیرد اما مســئولان گفتند این آقایان]یونســی و امثال او[ تازه از قم آمده‌اند و نمی‌دانند 
دادسرا نظم دارد؛ ما نمی‌توانیم بدون نوبت رسیدگی کنیم، چون رسیدگی به پرونده‌ها 
به هم می‌خورد. همین شد که امام به من اختیار دادند و فرمودند بروید این کار را انجام 
دهید. با این اختیار موقت، بنده با همکاری قضات دادســرای اوین حدود 600 نفر افراد 
دســتگیر شده را شناســایی کردیم که عمدتاً هم آزاد شــدند و پیگیری و اصرار من در این 

گونه امور سبب شد که عذر من را در اوین خواستند.
ëëوقتی از جانب امام اختیار داشتید، چرا باید کسی مخالفت می‌کرد؟ 

به‌هرحــال نمی‌توانســتم با همــه مقامات قضایــی درگیر شــوم. بنــده معتقد بودم 
می‌شــود با تروریسم، فســاد، آشــوب و ناهنجاری‌ها مبارزه کرد، اما در عین حال مسائل 
اخلاقی را هم رعایت کرد. من خودم در دوران مســئولیتم در وزارت اطلاعات، این گونه 
رفتــار کــردم. این روش حتی دشــمن را هم تحت تأثیــر قرار می‌دهد، پــس اینکه برخی 

می‌گویند شدنی نیست، درست نیست.
ëë.با خروج از هیأت هفت نفره به تهران آمدید و پست جدید گرفتید

به اینجا که آمدم، به‌عنوان اولین سمت، به دادگاه انقلاب رفتم.
ëëکارتان چه بود؟ 

چهــار نفــر بودیم کــه پرونده‌هــای آقای خلخالــی را تجدیدنظــر می‌کردیــم. آقایان 
رازینی، سلیمی، رهبرپور و من. همگی از شاگردان مدرسه حقانی بودیم.

ëëچرا تجدیدنظر؟
امــام دســتور داده بودند همــه پرونده‌های مــواد مخدر تجدیدنظر شــود. بــرای این 
مأموریت، حدوداً شــش ماه در زندان مســتقر شــدیم و پرونده‌ها را بازبینی کردیم که در 
نتیجــه آن، بعضــی از متهمان تبرئه و آزاد شــدند. امام درباره اینکــه ممکن بود در حق 
برخی اجحاف صورت گیرد، نگران بودند و این تجدیدنظرها، نگرانی ایشان را رفع کرد. 
پــس از مدتی، فهمیدم که پرونده‌های ســنگین را به نفرات دیگر و پرونده‌های ســبک‌تر 

را به من می‌سپارند.
دوســتان همــکار وقتــی تعریــف می‌کردنــد، می‌گفتنــد چه تعــداد پرونــده اعدامی 
در اختیــار داشــتند ولــی آنهایی که زیر نظر من بــود همه به آزادی ختم می‌شــد و همین 
باعث شــد تــا در زندان به قاضــی ارحم الراحمین معروف شــوم. وقتی علت نســپردن 
پرونده‌های ســنگین به خودم را جویا شــدم گفتند چون شــما گذشــت می‌کنید، ترجیح 
می‌دهیــم اصلًا پرونده ســنگین به شــما ندهیم. در همــان زمان، یــک روز رئیس زندان 
آمــد و گفــت یک نفر اینجا هســت و می‌ترســد شــما ببینیدش چــون گویا کســی بوده که 
شــما را پیش از انقلاب شــکنجه داده بود. اســمش ســرهنگ دارابی بود. وقتی پیش من 
آوردندش ابتدا وانمود می‌کرد که من را نمی‌شناسد. به او گفتم شما من را نمی‌شناسید 
ولی من شــما را خوب به یاد دارم؛ گفتم خاطرت هســت آن شب اســلحه را روی شقیقه 
مــن گذاشــتی و چــه ناســزاهای رکیکی گفتــی؟ گفتم هیچ وقــت فکر می‌کــردی یک روز 
جایمان عوض شود؟ تصور دارابی این بود که من قصد انتقام‌گیری دارم ولی به او گفتم 
من حتی از تو شــکایت هم نکرده‌ام و اگر اختیار تو دســت من باشد، آزادت می‌کنم. بعد 
از آن هــم به رئیس زندان گفتــم کمکش کنید و در اولین فرصت در لیســت عفو قرارش 

دهید.
ëëبالاخره آزاد شد؟

بله آزاد شــد و شــنیدم تا چند ســال پیش یک بنگاه معاملاتی در تهران داشــت. الان 
هم نمی‌دانم کجاست؟ در قید حیات هست یا نیست نمی‌دانم.

ëëبعد از پایان رسیدگی به پرونده‌های تجدیدنظر، مشغول چه کاری شدید؟
بعــد از آن، مدتــی قاضی مــواد مخدر بــودم که آن قصــه هم خیلی طولانی اســت و 
واردش نمی‌شــوم. مــا در مبارزه با مواد مخــدر از همان روزهای اول بعــد انقلاب درگیر 

شــدیم و همچنان درگیر هستیم و خســارت می‌دهیم. به نظرم استراتژی ما در مبارزه با 
مواد مخدر اشــتباه اســت. ما بزرگ‌ترین و بیش‌ترین خســارت‌ها را در زمینه مواد مخدر 
داشــته‌ایم و بیش‌ترین تعداد معتاد و بیش‌ترین شهید در مبارزه با قاچاقچیان. در این 
مســیر ناموفق بودیم و حاضر هم نیســتیم با آسیب‌شناســی، تاکتیک‌ها، اســتراتژی‌ها و 
اهدافمان را اصلاح کنیم، به‌همین خاطر وضعیت همچنان وخیم‌تر می‌شود. خلاصه 
اینکــه از بخــش موادمخدر هم بیــرون آمدم چون تصــورم این بود قضــاوت در آنجا کار 
عبثی است. از آنجا، به اوین رفتم. مدتی در دادگاه اوین مشغول بودم اما پس از مدتی با 
مجموعه درگیر شــدم. آنها معتقد بودند باید نسبت به گروه‌های تروریستی سختگیری 
بســیاری صورت گیرد، درحالی که مــن می‌گفتم برخوردهای ما باید اســامی و اخلاقی 
باشــد. برخــی از مقامات این را قبول نداشــتند. همین مســأله موجب شــد با مســئولان 

زندان درگیر شوم و آنها عذرم را خواستند.
ëëبه کجا منتقل شدید؟

می‌خواســتم به قــم برگردم اما آیــت‌الله اردبیلی اجــازه ندادند. از زنــدان به دادگاه 
ارتــش رفتــم و معاون آقای ری‌شــهری شــدم. آنجــا بودم کــه وزارت اطلاعات تشــکیل 
شــد. آقای ری‌شــهری از من خواســتند به وزارت اطلاعات بروم، ولی قبول نکردم. پس 
از مدتــی، از آنجایی که چندین دادگاه متفرقه در حوزه نیروهای مســلح وجود داشــت و 
همه هم با یکدیگر مشــکل داشــتند، پیشنهاد تشکیل ســازمان قضایی نیروهای مسلح 
را مطرح کردم. این پیشــنهاد تصویب شــد و خودم هم مسئولش شــدم. بعد از آن هم، 
دادســتان تهران شــدم. وقتی به دادســرای تهران رفتم، چــون قبــل از آن نماینده رهبر 

معظــم انقــاب در ارتش بــودم، خدمت ایشــان رســیدم و گفتــم اگر رهنمــودی دارید 
بفرماییــد. ایشــان فرمودند »آقای یونســی! فکــر نکنید خیلی‌هــا که در این دادگســتری 
هســتند و سن‌شان بالاســت و قیافه، تیپ و ادبیاتشــان به ما نمی‌خورد طاغوتی هستند، 
بلکــه بین آنهــا آدم‌های ســالم زیاد اســت. بعضــی از اینها هنــوز خانه ندارند، ماشــین 
شــخصی ندارنــد و اول تا آخــر نقطه ضعفی از نظــر قضایی ندارند و ســالم کار کرده‌اند، 

ضمن اینکه دانش قضایی هم دارند. هوای اینها را داشته باشید.«
ëëدر چند سالگی دادستان شدید؟

حدوداً 36 ساله و جوان‌ترین دادستان بودم. آنجا هم باز درگیر شدم.
ëë!اساساً با هیچ کس سازگار نبودید

مــن ایده‌هایم را دنبال می‌کردم. یکی از دلایل این درگیری بر ســر آن بود که آیت‌الله 
یــزدی، رئیــس وقت قــوه قضائیه نهاد دادســتانی را قبول نداشــتند و آن را خلاف شــرع 
می‌دانســتند. به اعتقاد ایشــان، در اســام فقط قاضی وجود دارد و دادســتان و بازپرس 
مشــروعیت ندارد. ایشــان این نظرشــان را به مجلس فرســتادند و بــا تصویب مجلس، 

عنوان دادستانی حذف شد.
ëëبقیه دلایل چه بود؟

بحــث آقای کرباســچی بود. ایشــان تازه از اصفهان آمده و شــهردار تهران شــده بود. 
آقای یزدی می‌گفتند بروید جلوی آقای کرباســچی را بگیریــد. من می‌گفتم همین‌طور 
که نمی‌شــود رفت جلوی کسی را گرفت، باید شــهردار خلافی انجام دهد تا با او برخورد 

شود، تازه آن هم قانونی.
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